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 چکیده 
و روند    پردازدیم  یمکاتب روانکاو  در  ی رشد اخلاق  یحاضر به بررس  ۀمقال 

معاصر    ی کردهایتا رو   دی فرو  یساختار  یۀ آن را از نظر  ی مفهوم  یریگشکل

  کیکلاس  یکه روانکاو  ی. در حالکندیدنبال م  یو ارتباط  یروانکاو-عصب

  به درک   یبعد  کاتبداشت، م  دیتأک  فرامن   ی ریگو شکل  ی بر تعارض درون 

مفاه  افتندی دست    ی از رشد اخلاق  یتردهیچیپ از  و    یروابط موضوع  میو 

توانا   جان یه  میتنظ  ،یذهننیب  اذهنی  ییو  بردند.  بهره    ق یتلف  نی سازی 

نگاه  ی گذار  یارشتهانیم از  به  ی است  اخلاق  ساختاربه    یمثابه 

درون گرایانه  آرمان سو  یو  همدل  ایپو  ی ندیفرآ   یبه  آن  اساس    به  ، یکه 

بررس  نی است. ا  یرشد-یعصب  یکپارچگیشناختن و    تیرسم به    یمقاله 

کوهوت،    کات،ینیو  ن،ی کلاهارتمن،    د،ی همچون فرو  یروانکاوان   یهادگاهید

که چگونه    دهدیو نشان م  پردازدیم  گران یسولمز و د   ،یفوناگ  ن، یبنجام

  یارتباط  ی هامدل  ی به سو  ی روان از تعارض درون  ی رشد اخلاق  ی نظر  ریمس

 حرکت کرده است.  یشناختو عصب

 

 .: رشد اخلاقی، روانکاوی، فرامنهای کلیدیواژه

 Abstract 
The present article examines moral development 

within psychoanalytic schools of thought, tracing the 

conceptual trajectory from Freud’s structural theory to 

contemporary neuropsychoanalytic and relational 

approaches. While classical psychoanalysis 

emphasized internal conflict and the formation of the 

superego, later schools advanced more nuanced 

understandings of moral growth, incorporating 

concepts such as object relations, intersubjectivity, 

affect regulation, and mentalization. This 

interdisciplinary integration marks a shift from 

viewing morality as an internal, ideal-based structure 

to understanding it as a dynamic process grounded in 

empathy, recognition, and neurodevelopmental 

integration. The article examines the perspectives of 

psychoanalytic theorists, including Freud, Hartmann, 

Klein, Winnicott, Kohut, Benjamin, Fonagy, Solms, 

and others, demonstrating how the theoretical path of 

moral development has moved from intrapsychic 

conflict toward relational and neurobiological models. 
  
Keywords: Moral Development, Psychoanalysis, 

Superego. 
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 مقدمه 
 

و    ازهایکنند، و به ن   یرا درون  یاخلاق  یهابگذارند، ارزش   زیدرست و نادرست تما  انیم  توانندیافراد چگونه م  نکهیا  ،1یرشد اخلاق

آغاز    گرانیمطالبات خود و د از    ی موضوع  یدر روانکاو  یرشد اخلاق  یبوده است. بررس  یروانکاو   یاصل  یهااز دغدغه  یکیپاسخ دهند 

آن است. در    یفردنیو ب  یروان درون   یهاو حل و فصل تعارض  ال یام  میتنظ  ت،یشخص  یریگشکل نظیر    مسائل  نیتریادیبا بن  دهیتندرهم

  ی و فرهنگ  ینیاقتدار والد  شدهی درون  یمثابه صدا و به   اخلاق را در قالب فرامن  د،یفرو  یدر مدل ساختار   ژهیوبه   ک،ی کلاس  یکه روانکاو   ی حال

رو(1۹۲۳  د،ی)فرو  دیفهمیم روانکاو   یکردهای ،  زم  ،یمعاصر  در  را  روان  ۀنیاخلاق  فرا  ،یجانیه  میتنظ  ،یذهنن یب  ،ی تحول    ی ندها یو 

   اند.کرده   یبازخوان  یستیزعصب 

میان »ایگو«   ی که تعارض،  دانستعقدۀ ادیپ و از این رو اخلاق را برخاسته از تعارض درونی میتعارضات ادیپی/  فروید فرامن را میراث  

شدند. اما  ندگی متمدنانه تلقی میناپذیر زرانی، بهای اجتناب در این نگاه، احساس گناه، اضطراب و واپس (.  1۹۳۰و »اید« است )فروید،

هایی را برگزیدند که  محور رشد اخلاقی را زیر سؤال بردند و مدل گرایانه و تعارض تدریج این مدل آرمان تحولات بعدی در روانکاوی، به 

دانستند )فوناگی و  می  4و دلبستگی ایمن  ۳سازی ، توانایی ذهنی۲وجدان اخلاقی و ظرفیت اخلاقی را برخاسته از توانایی خود برای همدلی 

سوی الگوهای  تر در این حوزه است: از نظریۀ سائق بهاین چرخش، بازتاب تغییری گسترده (.  1۹۹۹؛ سیگل،  1۹۹4؛ شور،  ۲۰۰۲همکاران،  

شده و برآمده از  فرآیندی درونی عنوان  شده از بیرون، بلکه به عنوان امری تحمیلرشدی، که در آن، عملکرد اخلاقی نه به-ارتباطی و عصبی

 شود. فهمیده می   5نوایی هیجانی ذهنی و همتعامل بین

کند، که هرکدام چارچوبی متمایز و  های روانکاوی دربارۀ رشد اخلاقی را در قالب شش مکتب عمده دنبال میاین مقاله، تحول نظریه

  ۀ کاوی مورد بررسی در این مقاله مستقیماً به مسئلپردازان روان از نظریه بسیاری دهند. حال مرتبط برای فهم رشد اخلاقی ارائه می درعین 

گیری  های اخلاقی، از جمله شکل است که امکان تحلیل جنبه  های آنان حاوی مفاهیم بنیادینیاند. با این حال، نظریهاخلاق نپرداخته 

کند تا با نگاهی تحلیلی، ابعاد از این منظر، مقاله حاضر تلاش میسازد.  فردی را فراهم میهای درونی، و مناسبات بین وجدان، تحول ارزش 

 .ها استخراج و بازخوانی کندضمنی اخلاق را در دل این دیدگاه 

عنوان داور اخلاقی درونی معرفی  (، فرامن را به1۹۲۳پردازد، جایی که مدل ساختاری فروید )بخش اول به روانکاوی کلاسیک می 

پردازد،  « می6شناسی ایگو گیرد. بخش دوم، به »روانهای مقتدر در زندگی شکل میهای ناهشیار با چهره ندسازی کند که از طریق همانمی

شود  سازی هنجارهای اجتماعی بازتعریف می درونیبا مثابۀ عملکرد هشیارانۀ »ایگو« و حاصل عقلانیت سازگار است و که در آن، اخلاق به

دهد و بر احساس گناه، ترمیم و هیجانات  اخلاق را در بستر روابط اولیه قرار می   7یۀ روابط موضوعی در بخش سوم، نظر(.  1۹۳۹)هارتمن،  

  8شناسی خود بخش چهارم به روان (.  1۹5۲؛ فربرن،  1۹57کند )کلاین،  ها تأکید میشده از موضوعهای درونی اخلاقی مرتبط با بازنمایی 

از    ۹جای احساس گناه، که در حفظ انسجام خود کند: اخلاق مبتنی بر همدلی بهطرح میپردازد، جایی که کوهوت دیدگاهی جدید را ممی

آینه ارتباطی (.  ۲۰1۳؛ تولپین،  1۹77ریشه دارد )کوهوت،    11خود نوایی و تجارب موضوع ، هم1۰وارگی طریق  را    1۲بخش پنجم، روانکاوی 

شود، که از طریق  ذهنی در نظر گرفته میمثابۀ فرایندی بین روان جای ندارد، بلکه به کند، که در آن اخلاق دیگر صرفاً در درون معرفی می

نهایتاً، بخش ششم به رویکردهای  (.  1۹۹7؛ میچل،  1۹۹6؛ آرون،  1۹۹5یابد )بنجامین،  ، گسست و ترمیم رشد می 1۳به رسمیت شناختن 

یابند. در این  شناسی و رشد روانی پیوند می زیستهای روانکاوی، عصب پردازد و بر اساس آن دیدگاه معاصر می   14روانکاوی -عصبتلفیقی و  

های انگیزشی در نظر گرفت که در بستر تحول  سازی، و نظام ای برآمده از تنظیم هیجان، توانایی ذهنیتوان خصیصه چارچوب، اخلاق را می 

 
1 . moral development 

2 . empathy 

3 . mentalization 

4 . secure attachment 

5 . emotional attunement 

6 . ego psychology 

7 . object relations 

8 . self psychology 

9 . self integration 

10 . mirroring 

11 . selfobject 

12 . relational psychoanalysis 

13 . recognition 

14 . neuropsychoanalysis 
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در مجموع، در این (.  ۲۰۰۲فوناگی و همکاران ،؛  ۲۰14؛ دِستِی و کوول،  ۲۰18،  و ترنبل  گیرند )سولمزباطی شکل میعصبی و ارت  ۀاولی

پردازی منشأ و کارکرد حیات اخلاقی هستیم که در ادامه به هر کدام از  شش مکتب روانکاوی، شاهد دگرگونی چشمگیری در نحوۀ مفهوم 

 پردازیم.  آنها می 

 

 روانکاوی کلاسیک: مدل ساختاری فروید   اخلاقی در  ارزش  

 

شناسی فروید، پیدایش اخلاق  های اصلی فروید بود. در چارچوب فراروان های اخلاقی در روان یکی از دغدغه چگونگی پیدایش ارزش 

ایگو و  طور کامل در کتاب  بار بهگیری فرامن، گره خورده است. مدل ساختاری فروید، که نخستینویژه شکل عمیقاً با رشد ساختار روانی، به
داند: اید، ایگو، و فرامن. در این میان، فرامن نمایندۀ درونی اقتدار  ئه شد، ذهن انسان را متشکل از سه بخش عمده می ارا (1۹۲۳)  اید

وفصل تعارضات ادیپی/ عقدۀ  ویژه در جریان حل های والدینی و اجتماعی در دوران کودکی، بهسازی ارزش اخلاقی است که از طریق درونی

 گیرد.ادیپ، شکل می 

آید،  پدید می  1دهد. فرامن در پایان مرحلۀ آلتیجنسی پیوند میاش دربارۀ رشد روانی برداشت خود از اخلاق را از اساس با نظریهفروید  

جنس  پوشی از امیال جنسی نسبت به والد غیرهمکند. این مرحلۀ رشدی مستلزم چشم وفصل مییعنی زمانی که کودک تعارض ادیپی را حل 

شود و به شکل  تر متوجه والد بود، اکنون به درون بازگشت داده میجنس است. پرخاشگری و لیبیدویی که پیشوالد هم  و همانندسازی با

 (. 1۹۲۳کند )فروید،  عنوان مرجع اخلاقی در روان عمل میآید که بهگونۀ درونی درمی والد   ۀچهر 

روانی است. در نظریۀ کلاسیک، زمانی که های درونو تنشسازی فرآیندی انفعالی نیست، بلکه آکنده از شدت هیجانی  این درونی

گیرد و احساس گناه، شرم و اضطراب  شود که »ایگو« را تحت نظر میگر بدل میگیر و اغلب تنبیهبیند به نهادی سختفرامن آسیب می

اه عینی )برآمده از تخلف واقعی( و گناه  میان گن(  1۹۳۳)  های مقدماتی جدید در باب روانکاویسخنرانی کند. فروید در  اخلاقی تولید می

شود و از این راه، ماهیت ناهشیار قضاوت  تواند وجود داشته باشد( تمایز قائل می برخاسته از فرامن )که حتی بدون ارتکاب خطا نیز می

 .سازداخلاقی را برجسته می 

دهد که تمدن، بر پایۀ توضیح می(  1۹۳۰)  های آنتمدن و ناخرسندی قدرت عاطفی فرامن یکی از ارکان نظریۀ فروید است. او در  

درونی  برای  فرد  محدودیتظرفیت  است. چشمسازی  استوار  اخلاقی  غریزی های  امیال  ارضای  از  حوزه به ،  پوشی  در  و  ویژه  های جنسی 

روانی فرد دارد. به عبارت پوشی، بهای سنگینی برای سلامت  گیری نظم اجتماعی است. اما این چشمپرخاشگری، شرط لازم برای شکل 

یابد. فروید حتی عنوان  گردد و در نتیجه، ظرفیت برای تجربۀ گناه نیز افزایش میتر شود، فرامن نیرومندتر میدیگر،  هرچه فرد متمدن

آنکه  ه است، بیوقفها خواهان کمالی بیترین افراد ممکن است بیش از دیگران در رنج وجدان باشند، زیرا فرامن آن کند که اخلاقیمی

های  تسکینی عرضه کند. از این منظر، حس اخلاقی صرفاً عملکردی عقلانی یا اجتماعی نیست، بلکه باری روانی است که از دل تعارض

 . خیزدرشدی و فرآیندهای ناهشیار برمی 

دنبال  ای که در آن فرد ناهشیار به« فروید بیشتر درک کرد، پدیده ۲توان با مفهوم »مازوخیسم اخلاقیساختار و کارکرد فرامن را می 

، فروید این پویایی را  (1۹۲4)  مسئله اقتصادی مازوخیسمرود تا گناه خود را تخفیف دهد یا فرامن را راضی کند. در مقالۀ  رنج یا تنبیه می

توانند  اعمال اخلاقی نیز می   دهد. بنابراین، حتینشده نسبت به اقتدار والدینی پیوند می حل   هایتعارض های دوران کودکی و  به تجربه

 سازند. گیرند، و ظاهر ایثار یا رفتار اخلاقی را پیچیده میشده سرچشمه میهایی ناهشیار داشته باشند که از تمایل به تنبیه درونیانگیزه 

(  1۹۲۰)فراسوی اصل لذت ها هماهنگ است. فروید در تر او دربارۀ سائق بنای اخلاق با نظریۀ کلیعنوان سنگ تأکید فروید بر گناه به

کند میان ظرفیت ویرانگر اجتماعیِ سائق مرگ و تلاش  ای عمل میمثابۀ واسطه کند. در این چارچوب، فرامن به سائق مرگ را معرفی می

ناپذیر  جدایی »ایگو« برای حفظ تعادل از طریق رفتار اخلاقی. بنابراین، از دیدگاه فرویدی، رشد اخلاقی از نظریۀ سائق و کنترل پرخاشگری  

 است. 

دهد که منشأ وجدان در قتل ابتدایی  نگرد و پیشنهاد می شناختی به رشد اخلاق می، فروید از منظری انسان (1۹1۳توتمِ و تابو )در  

خیزند. پشیمانی جمعی پس  ای که دین توتمی، احساس گناه و قانون از آن برمیپدر توسط گروهی از پسران نهفته است، کنشی اسطوره 

 
1 . phallic stage 

2 . moral masochism 
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ای که فروید  ای است برای نحوه آورد. این اسطوره، استعاره یابد و قواعد اخلاقی را پدید میها و نهادها سازمان میاین قتل، به شکل آیین  از

شده که از نسلی به نسل دیگر منتقل رانی جمعی و گناه درونیمثابه عملکردی از واپس فهمد: بهانتقال تاریخی و فرهنگی اخلاق را می

 .ودشمی

داند. فرامن، هم  در نتیجه، مدل کلاسیک فروید، اخلاق را نه حاصل یادگیری اجتماعی یا تعقل، بلکه محصول ساختار درونی روان می

آید. این ساختار  شده و دوسوگرایی هیجانی پدید می های رشدی، پرخاشگری درونی ساختاری روانی و هم فرآیندی پویا است که از تعارض 

های عاطفی ژرف و ناهشیار. چنین برداشتی، اخلاق را در دل کشاکش  گذاری ای عقل نیست، بلکه رسوبی است از سرمایهذهنی، صرفاً صد

 .دهدانسان میان غریزه و تمدن، میان اصل لذت و مطالبات دنیای بیرونی قرار می

 

 اخلاق و ایگوی رشدیافته  شناسی ایگو:روان

 

گرایانۀ  های آرمان میانۀ قرن بیستم، تحولی نظری مهمی در روانکاوی پدید آورد و درک اخلاق را از محدودیتشناسی ایگو در  ظهور روان 

ای  که فروید زمینه را برای درک ایگو به عنوان واسطه سوق داد. در حالی  مدارانۀ ایگوفرامن فراتر برد و به سوی کارکردهای انطباقی و واقعیت 

عنوان  های ایگو را بهپردازانی چون هاینتز هارتمن، ارنست کریس و آنا فروید، ظرفیتیرونی فراهم کرده بود، نظریه میان اید، فرامن و دنیای ب

سازی  ای از درونی تر بررسی کردند و گسترش دادند. در این چارچوب، اخلاق صرفاً نتیجهبخش مرکزی سلامت روان و عملکرد اخلاقی، دقیق 

و حل تعارضات درونی تلقی   ۲سنجی، واقعیت1هشیار نیست، بلکه دستاوردی رشدیافته بر پایۀ نیرومندی ایگو ها و احساس گناه ناممنوعیت 

 (. ۲۰1۲)گابارد و همکاران،    شودمی

شود، با بازنگری در مفهوم ایگو، بر کارکردهای خودمختار آن تأکید  شناسی ایگو شناخته می گذاران روان هاینتز هارتمن که یکی از بنیان

شوند و نه همواره درگیر کشمکش با امیال غریزی هستند. هارتمن در اثر مهم خود با عنوان  هایی که نه کاملاً از اید ناشی میکرد؛ توانایی 

پیشنهاد داد که برخی از کارکردهای ایگو،  مانند ادراک، حافظه، کنترل حرکتی و تفکر منطقی،    (1۹۳۹)  شناسی ایگو و مسئله انطباقروان 

مثابۀ ظرفیتی هشیارانه و عقلانی ممکن ساخت، که دیگر  ای فارغ از تعارض رشد کنند. این دیدگاه، مطالعۀ اخلاق را بهوانند در حوزه تمی

گویی منعطف و مؤثر به واقعیت قرار  رانی نیست. تمرکز هارتمن بر انطباق، رشد اخلاقی را در ظرفیت فرد برای پاسخمحصول ناهشیارِ واپس 

 . گی اخلاقی را بخشی از بلوغ روانی و تسلط بر محیط دانستداد و زند

خورد.  گره می  هاهای متعارض، تعدیل هیجان و حفظ روابط پایدار با موضوعسازی تکانه در این مدل، اخلاق به توانایی ایگو در یکپارچه 

اضطراب عمل می  و  احساس گناه  راه  از  اخلاق عمدتاً  روان   کند،برخلاف مدل فرویدی که در آن  از  در  اخلاقی  استدلال  ایگو،  شناسی 

« را رشد  ۳روی در خدمت خود تأکید کرد که ایگو قادر است »واپس (  1۹5۲)آید. ارنست کریس  های ترکیب و قضاوت ایگو پدید می توانایی 

ای ترسیم  دیدگاه، رشد اخلاقی را به گونهسازد. این  پذیر میدهد، فرایندی خلاق و انطباقی که تأمل اخلاقی دقیق و حل مسئله را امکان

 . گرایانهپذیر و مبتنی بر زمینه است، نه خشک و آرمان کند که انعطاف می

نقش ایگو در رشد اخلاقی را با شرح سازکِارهای دفاعی که از روان  (  1۹۳6)  ایگو و سازکِارهای دفاعیآنا فروید نیز در اثر معروف خود  

توانند قضاوت اخلاقی را مخدوش کنند،  ها در صورت افراط می کنند، گسترش داد. گرچه این دفاعحافظت میهای درونی مدر برابر تعارض 

عنوان مثال، سازکِارهایی چون  هاست. به دهندۀ تلاش پیچیدۀ ایگو برای حفظ تعادل روانی در برابر امیال و ممنوعیت ها نشانتحلیل آن

هایی اجتماعی و از نظر اخلاقی ارزشمند هدایت کنند.  های پرخاشگرانه یا جنسی را به فعالیت ی توانند انرژ می  5و همانندسازی  4والایش 

دادن به رفتار اخلاقی از طریق مصالحه، سازش  ها، بلکه عاملی فعال در شکل ، خود نه صرفاً میدان نبردی میان امیال و آرمان ترتیب  بدین

 . و دگرگونی نمادین است

سنجی« قرار دارند. این کارکردها  « و »واقعیت 6شناسی ایگو نسبت به اخلاق، مفاهیم »تأخیر در ارضای امیال در کانون دیدگاه روان 

اریک اریکسون، که نظریۀ رشد   های اخلاقی و اجتماعی هستند.سازی نیازهای غریزی با محدودیت دهندۀ توانایی ایگو در متعادلنشان 

 
1 . ego strength 

2 . reality-testing 

3 . regression in the service of the ego 

4 . sublimation 

5 . identification 

6 . delayed gratification 
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Rooyesh-e-Ravanshenasi Journal(RRJ),14(7), 2025 

 

 

)گابارد  گو مرتبط است، هویت اخلاقی را نتیجۀ رشد پیوستۀ ایگو در مراحل مختلف رشد دانست  شناسی ایاش با جنبش روان اجتماعی روانی 

ای اساسی در نوجوانی  ها، هویت و مسئولیت، وظیفهسازی ارزش ، او تأکید کرد که یکپارچه(1۹5۰)  کودکی و جامعه. در  (۲۰1۲و همکاران،  

نتظارات بیرونی سازگار سازد. از این منظر، تعهد اخلاقی از توانایی ایگو برای حفظ انسجام  های درونی را با اای که ایگو باید آرمان است؛ دوره 

 .گیردهای رشدی نشئت می در برابر بحران 

اند. در حالی که روانکاوی کلاسیک ممکن است تعارض اخلاقی را  شناسی ایگو به اخلاق نیز حائز اهمیت پیامدهای بالینی رویکرد روان 

گیری  شناسی ایگو بر ارزیابی و تقویت عملکردهای ایگو برای بهبود تصمیمفرامن نسبت دهد، روان   رانده شده یا آسیبواپس   به گناه ادیپی

تر، بهبود کنترل  اخلاقی تمرکز دارد. در رابطۀ درمانی، این امر ممکن است شامل کمک به مراجع برای رشد سازکِارهای دفاعی انطباقی

گری میان  رای قضاوت تأملی باشد. هدف درمان، در اینجا، نه تعدیل فرامن، بلکه تقویت توانایی ایگو برای میانجی تکانه و افزایش ظرفیت ب

 (.۲۰1۲)گابارد و همکاران،  الزامات اخلاقی درونی و بیرونی با انعطاف و تمامیت است  

 

 شده و فانتزی اخلاقیهای درونینظریۀ روابط موضوعی: موضوع

 

های  نه تنها در رابطه با موضوع  خودگیرد  کاوی ایجاد کرده است، چراکه فرض می نظریۀ روابط موضوعی تغییری اساسی در اندیشۀ روان

گردند.  هایی که به ساختارهای بنیادی روان بدل میشود؛ موضوع ها ساخته میشده از این موضوعهای درونیبیرونی، بلکه از طریق بازنمایی

کاوی آمریکایی گسترش یافت، رشد اخلاقی را  که نخست در میان گروه مستقل بریتانیایی شکل گرفت و سپس در محافل روان   این نظریه

های نخستین ارتباطی  سازی و دگرگونی تجربهای مانند فرامن یا کارکرد منطقی ایگو، بلکه پیامد درونی نه حاصل ساختارهای بازدارنده 

های نوزاد از عشق، فقدان، پرخاشگری و نیاز  فردی است و ریشه در تجربهای عمیقاً هیجانی و بین لاق پدیده داند. در این چارچوب، اخ می

 (. ۲۰1۲)گابارد و همکاران،  دیده دارد  پیوندهای آسیب   1به ترمیم

ی ارائه کرد که بر پایۀ  محور از کارکرد اخلاق گذاران نظریۀ روابط موضوعی، نخستین کسی بود که مدلی رشد ملانی کلاین، از بنیان 

مادر بنا شده بود. برخلاف تأکید فروید بر دورۀ ادیپی، کلاین منشأ وجدان و احساس گناه را در سال اول  -نوسانات ابتدایی رابطه نوزاد

یزوئید« و  اسک  -، مفاهیم »موضع پارانوئید(1۹57)  حسادت و قدردانیو  (  1۹۳7)  عشق، گناه و ترمیمزندگی جای داد. او در آثاری چون  

که نشانگر رشد ظرفیت نوزاد در مدیریت عشق و پرخاشگری نسبت به    روان هایی از ساختار  وار« را معرفی کرد؛ بخش»موضع افسرده 

 . اندشده های درونیموضوع 

تر  های خوب و بدِ پیش شوند. در این مرحله، نوزاد جنبه وار ظاهر میافسرده   موضعروشنی در  های اخلاق بهدر نظریۀ کلاینی، ریشه

یکپارچه می دوپاره  واحد  قالب موضوعی  را در  اصلی  مراقب  یکپارچه شدۀ  این  عاطفیکند.  به دوسوگرایی  نوزاد  می ۲سازی  یعنی  انجامد، 

کند. از نگاه  ن ظرفیت تجربۀ گناه و تمایل به ترمیم را ایجاد می اند، و همییابد که عشق و نفرت به سمت موضوعی واحد معطوف شده درمی

شود، بلکه در نگرانی  دهد: اخلاق از ممنوعیت یا ترس از تنبیه ناشی نمیکلاین، این میل به ترمیم، هستۀ عاطفی حس اخلاقی را شکل می 

 (.  1۹۳7برای سلامت موضوع محبوب ریشه دارد )کلاین،  

فانتزی ناهشیار و شدت هیجانی روابط موضوعی اولیه، پیامدهای عمیقی برای درک ما از منش اخلاقی دارد. وقتی  تأکید کلاین بر  

و محبت  پایدار  اولیه  درونی روابط  موضوع خوبِ  باشند،  بدل می آمیز  اخلاقی  و هدایت  درونی  امنیت  برای  منبعی  به  اگر  شده  اما  شود. 

خمحیط یا  محرومیت  از  مملوء  اولیه  اضطراب های  سلطۀ  تحت  روان  باشند،  دوپاره ۳آزاردیدگی  صومت  دفاع  4سازی ،  بدوی و  قرار    5های 

انجامد؛ مانند عملکرد خشن فرامن، فقدان همدلی یا احساس گناه سادیستی. بنابراین، برای  های اخلاقی میگیرد، و این به تحریف می

 . (۲۰۲4ناپذیر است )سامرز،  جدایی ها  کلاین، اخلاق از کیفیت و تمامیت دنیای درونی موضوع 

های  « را در رشد خودمختاری اخلاقی برجسته ساخت. در نوشته6نگهدارنده  های کلاین، نقش »محیطدونالد وینیکات بر پایۀ بینش 

از »مادر نسبتاً  وینیکات پیشنهاد کرد که تجربۀ نوزاد ( 1۹65) کنندهفرایندهای رشد و محیط تسهیلویژه در کتاب اش، به بالینی و نظری 

 
1 . reparation 

2 . emotional ambivalence 

3 . persecutory anxiety 

4 . splitting 

5 . primitive defenses 

6 . holding environment 
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6        
 های کلاسیک تا معاصر رشد اخلاقی از منظر روانکاوی: از نظریه

Moral Development from a Psychoanalytic Perspective: From Classical to Contemporary Theories 

  

 
 

انسجام خود و احساس مسئولیت شخصی می انتقالی خوب« موجب رشد تدریجی  « است،  1شود. عنصر کلیدی در این فرایند، »فضای 

برای کنترل همه  نوزاد  بینابینی میان قدرت مطلق ذهنی  بازی و خلاقیت شکل  وضعیتی  واقعیت عینی، که در آن نمادپردازی،  چیز و 

های مخرب را  کند، بلکه ظرفیت تجربۀ مراقبت و توجه و تنظیم تکانهفقط قوانین و انتظارات را درونی میر این فضا نهگیرند. کودک دمی

 . آموزدنیز می

توانند  اش می های پرخاشگرانه یابد که تکانه « در نگاه وینیکات، نقطۀ عطفی اخلاقی است. وقتی کودک درمی۲مفهوم »مراقبت و توجه 

گیرد. برخلاف  ی کسی که او را دوست دارد و به او وابسته است، آسیب بزنند، احساس گناه و میل به جبران در او شکل می به مراقب، یعن

های اصیل ارتباطی و بروز اولیۀ همدلی  دانست، اخلاق رشدی وینیکات بر تجربه فروید که احساس گناه را ناشی از ترس از تنبیه فرامن می 

 (. 1۹65استوار است )وینیکات،  

،  (1۹54)  نظریۀ روابط موضوعی دربارۀ شخصیتای دیگر از اخلاق را در نظریۀ روابط موضوعی ارائه کرد. او در کتاب  رونالد فربرن نسخه

های  جو است. از نظر فربرن، آسیب جوی لذت، موضوع وجای جست جای آن فرض کرد که لیبیدو به کلی رد کرد و بهمدل غرایز فروید را به 

گردد. دنیای درونی، به  های بد در کودکی بازمیسازی موضوع روان بزرگسال، از جمله سادیسم، مازوخیسم، و نارسیسیم، به درونیاخلاقی 

دهند. در این چارچوب، اخلاق نه نتیجۀ  باور او، از روابط موضوعی درونی تشکیل شده است که ماندگارند و زندگی اخلاقی را شکل می 

زتاب ظرفیت فرد برای ارتباط با دیگری به عنوان موجودی کامل و خودمختار است. وجدان بیمارگون، از نگاه فربرن،  والایش غرایز، بلکه با

 گر ایجاد کنند.کننده بلکه خودتنبیهنه ترمیم ی  گناه شده خشن یا طردکننده باشند و احساسدرونی  هایآید که موضوع زمانی پدید می

کنند که بر قضاوت شناختی یا هنجارهای انتزاعی متکی نیست، بلکه  مسیری از رشد اخلاقی را ترسیم می این اندیشمندان در مجموع،  

  بر ادغام عاطفی و پایداری موضوع استوار است. خودِ اخلاقی نه از طریق یادگیری »درست و نادرست«، بلکه از طریق توانایی برای سوگواری، 

 . (۲۰۲4شود )سامرز،  ن موجودی جدا پدیدار می عنواشناختن دیگری بهرسمیت ترمیم، و به

دهد که بر تقویت انسجام درونی و ارتقای ظرفیت  ای را شکل میدر عرصۀ بالینی، رویکرد روابط موضوعی به اخلاق، اهداف درمانی

کوشند  کنند و می ر توجه می عاطفی برای مراقبت و توجه، همدلی و ترمیم تمرکز دارند. روانکاوان این سنت، به دنیای درونی موضوعی بیما

تعارض  آیا  دهند  موضوعتشخیص  در  ریشه  او  اخلاقی  پویایی های  آزارگر،  درونی  دوپاره های  ارتباطی  شکست های  یا  محیط  شده،  های 

ط اخلاقی  نگهدارندۀ اولیه دارد. وظیفۀ درمان، صرفاً تفسیر احساس گناه یا ساختار فرامن نیست، بلکه بازسازی ظرفیت بیمار برای ارتبا

 . (۲۰۲4کننده است )سامرز،  اصیل از طریق رابطۀ درمانی ترمیم 

 

 شناسی خود: اخلاق و اخلاقیات همدلیروان

 

گسترش یافت، تغییر پارادایمی مهمی نسبت به نظریۀ سائق   1۹8۰و  1۹7۰های شناسی خود، که توسط هاینتز کوهوت در دهه روان 

که رشد روانی را نتیجۀ تعارضات درونی میان اید، ایگو و شود. کوهوت به جای آنموضوعی محسوب میفروید و نیز نظریۀ سنتی روابط  

های جزئی بداند، مفهوم »خود« را در مرکز قرار داد، یعنی یک هستۀ روانی منسجم و ساختارمند که اساس  فرامن یا کشمکش میان موضوع 

گیری خود منسجم در  ها ندارد، بلکه در توانایی همدلی و شکل رکوب یا ممنوعیت است. در این چارچوب، اخلاق ریشه در س   ۳آن همدلی 

 (. ۲۰1۲)گابارد و همکاران،  یابد  بستر روابط همدلانه معنا می 

از دل    گران،ید  یجانیبه حالات ه  یدهدرک و پاسخ   یفرد برا  ییکه توانا  کندی(، کوهوت استدلال م1۹77)  خود  یبازسازدر کتاب  

بود که محور    نیا  دراو    ینی و بال  ینظر  ی. نوآورکندی م  فایا  یمحور  ینقش  4شده آرمانی والدِ    ریها تصوکه در آن  آوردی سر برم  یروابط  ۀتجرب

در رابطه با    هیاول  یهای از ناکام  یناش  یهاب یو آس  یهمدل  در  شکست   یبه سمت بررس  ت،یبر گناه و ممنوع  یمبتن  یرا از الگوها  لیتحل

به کودک    نههمدلا  یا گونهکه به  ردیگی شکل م  یمراقبان  یساز یدرون  ندیدر فرا  ،خودخود سوق داد. او باور داشت که ساختار منسجم  موضوع 

را   یدرون یهاو انسجام ارزش  جان،یه مینفس، تنظهمچون حفظ عزت ییکارکردها خود،ی هاعنوان موضوع مراقبان به نی. ادهندی پاسخ م

 
1 . transitional space 

2 . concern 

3 . empathy 

4 . idealized parental imago 
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  دا یکارکردها را پ  نیا  یسازی درون  ییتوانا  جیفرد به تدر  ،شدهآرمانی  یرها یتصو  نیدر تعامل با ا  1نهیبه  یهای ناکام  ۀ. با تجربکنندیفراهم م

 .  ابدییدست م  یو ارزش  یعاطف  دهیکرده و به خودسامان 

گیرانه و ناهشیار اقتدار والدینی،  سازی سخت کارکردی از فرامن بود، یعنی درونی  در تضاد با مدل ساختاری فروید، که در آن وجدان

خوبی پاسخ  سازی« به دهی«، »آرمانی دانست. زمانی که نیازهای کودک برای »بازتابکوهوت وجدان را حاصل ماتریس همدلانۀ رشد می 

را تاب بیاورد، با دیگران همدلی کند و در روابط اخلاقی معنادار    هاتواند تفاوت گیری خودی منسجم است که میداده شود، نتیجۀ آن شکل 

گیرد، نه از طریق سرکوب  دهی همدلانه شکل میسازی پاسخ درگیر شود. اخلاق، در این معنا، دستاوردی ساختاری است که بر اساس درونی

 (.۲۰1۲)گابارد و همکاران،  یا دفاع روانی  

گیر باشند، خودِ در حال  دهنده، یا از نظر عاطفی کناره آید، زمانی که مراقبان ناپایدار، شرم پدید می در مواردی که شکست در همدلی 

تکه، بلکه وجدانی مخدوش است. بیماران کوهوت اغلب  تواند کارکردهای خود سالم را گسترش دهد. نتیجه، نه فقط خودی تکه رشد نمی 

بودند؛ نه به معنای ک سازی  عنوان نمودی از شکست در درونی فعال(، بلکه بهلاسیک آن )یعنی وجدان بیشدچار »فرامنی بیمارگون« 

های  ها را ناشی از گسست های خود. این افراد دچار خودانتقادگری شدید، شرم، یا تردیدهای اخلاقی بودند؛ علائمی که کوهوت آن موضوع 

دهی آوردن پاسخ و، بازسازی عملکرد اخلاقی این افراد تنها از راه فراهم دانست، نه سرکوب غرایز. از نظر انوایی همدلانه میاولیه در هم

 (. ۲۰۲4)سامرز،  های ناهشیارهمدلانۀ بهینه در رابطۀ درمانی ممکن است، نه صرفاً از طریق تفسیر تعارض 

ارتباطی را در مرکز رشد اخلاقی    نواییهای نظری و بالینی مهمی دارد. اول اینکه، هم این درک رشدگرایانه و همدلانه از اخلاق، دلالت 

شدن،  شدن، دیده دهد. توانایی کودک برای مراقبت از دیگران، احساس پشیمانی، و رفتار اخلاقی نه از ترس تنبیه، بلکه از تجربۀ درک قرار می 

نمای درونی برای  نوعی قطب  شود کهبالغ میآرمان  ای بنیان  سازی این تجارب رابطهگیرد. درونیشدن عاطفی نشئت میگرفتهو در آغوش 

 (. ۲۰۲4)سامرز،  پذیری است  قضاوت اخلاقی و مسئولیت 

کند. برای مثال، افراد دارای اختلال شخصیت  شناسی اخلاقی باز میای برای درک آسیب شناسی خود افق تازهاز سوی دیگر، روان 

که فاقد فرامن هستند، بلکه به این دلیل که خود منسجمی  حسی اخلاقی عمیق باشند، نه به این دلیل  نارسیسیستیک ممکن است دچار بی

ندارند که از آن، همدلی و دغدغۀ اخلاقی بتواند پدید آید. در اینجا، نقص در احساس گناه نتیجۀ توقف در رشد روانی است، نه شکست  

است زبان اخلاقی را تقلید کنند، اما    کند، این بیماران ممکناشاره می (1۹71)  تحلیل خودکه کوهوت در  خود. چنان خودی اخلاقی به

 . ای که به این زبان معنا و اصالت بدهد ندارندزیرساخت هیجانی 

های رشدی  ها گشود. پژوهش عنوان کارکردی همدلانه توسط کوهوت، همچنین راه را برای مقایسه با دیگر حوزه بازتعریف اخلاق به 

دربارۀ رشد همدلی و رفتارهای  (  ۲۰۰۰های تجربی مارتین هافمن )طفه، و پژوهش نوایی و تنظیم عادر مورد هم(  1۹85دانیل استرن )

این دیدگاه کوهوت حمایت می نوع  از  این،  کنند که پاسخدوستانه در کودکان، هر دو  بر  افزون  پایۀ حس اخلاقی است.  دهی همدلانه، 

عصبی همدلی، شواهدی همسو ارائه    هایدربارۀ بنیان (  ۲۰۰4های دسیتی و جکسون )شناختی معاصر، نظیر پژوهش زیستمطالعات عصب 

 شده. نوایی عاطفی و توانایی درک دیدگاه دیگران بنا شده تا صرفاً بر قواعد درونیدهند مبنی بر اینکه اخلاق بیشتر بر بستر هممی

ها و  وان پایۀ اخلاق، ممکن است تنشعنازحد بر »خودِ منسجم« بههایی نیز در خود دارد. تمرکز بیشچالش با این حال، مدل کوهوت  

رنگ جلوه دهد. در حالی که کلاین بر دوسوگرایی  پردازان روابط موضوعی بر آن تأکید داشتند، کمهای ضروری را که فروید و نظریهتعارض 

سازی  ید داشتند، کوهوت بر آرمانی شود تأکماندن مادر در برابر پرخاشگری نوزاد ناشی می ای که از زنده و گناه ترمیمی، و وینیکات بر دغدغه 

تر، از جمله حسادت، نفرت و پرخاشگری، باعث شد منتقدانی مانند اتو  دهی همدلانه متمرکز بود. این حذف نسبی وجوه تاریک و بازتاب 

 (. ۲۰۲4)سامرز،  گرفتن بعُد تاریک حیات روانی متهم کنند  کرنبرگ، کوهوت را به نادیده 
 

 شناسی متقابل و عنصر سوم اخلاقیسمیتکاوی ارتباطی: به رروان
 

رود. این رویکرد از نظریۀ روابط  شمار میکاوانه به کاوی ارتباطی که در اواخر قرن بیستم پدید آمد، بازنگری مهمی در اندیشۀ روان روان 

های کلاسیک که بر ساختارهای درونی و  مدرن تأثیر گرفته است. برخلاف مدل فردی، فمینیسم و فلسفۀ پست کاوی بین موضوعی، روان 

گیرد.  ذهنی متمرکز است، فضای مشترکی که بین خود و دیگری شکل میی تأکید داشتند، نظریۀ ارتباطی بر میدان بینهای غریز سائق 

 
1 . optimal frustration 
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 های کلاسیک تا معاصر رشد اخلاقی از منظر روانکاوی: از نظریه

Moral Development from a Psychoanalytic Perspective: From Classical to Contemporary Theories 

  

 
 

عنوان  شده از اقتدار درونی، بلکه بهکاوانۀ اخلاق دارد و زندگی اخلاقی را نه تبعیت درونیهای عمیقی برای درک رواناین چرخش، دلالت 

 (.۲۰۲4)سامرز،  کند  شناسی، پذیرش تفاوت و مسئولیت در روابط انسانی بازتعریف می میت یک مصالحۀ دائمی میان به رس

  پیوندهای های  شود. او در کتابترین دستاوردهای نظریۀ ارتباطی در زمینۀ رشد اخلاقی در آثار جسیکا بنجامین دیده می یکی از مهم 

« را معرفی کرد، فرایندی که در آن دو سوژه،  1شناسی متقابل رسمیتبه( مفهوم »1۹55)  های عشقها، موضوعسوژه   مانند( و  1۹88)  عشق

شده؛ بلکه در  خودی است و نه تضمینشناسند. این فرایند نه خودبه پیوسته به رسمیت میهمعنوان خودهایی مستقل اما به یکدیگر را به 

ل آن بدون سلطه یا تسلیم. در این مدل، اخلاق نه از بالا  ویژه خطر مواجهه با ذهنیت دیگری و تحمآید، به وجود می دل تنش و خطر به 

طور پویا در مواجهه میان »من« و »تو« پدید  های موضوع(، بلکه به شده )مانند بازنماییشود و نه صرفاً درونی )مانند احکام فرامن( صادر می 

 آید. می

رسمیت    شود و به های میان دو نفر مصالحه میتعارض ذهنی که در آن  « بنجامین، یعنی فضایی بین۲»عنصر سوم اخلاقی   مفهوم

کند. او معتقد است که زندگی اخلاقی وابسته به توانایی فرد برای  پلی نظری بین نظریۀ ارتباطی و فلسفۀ اخلاق ایجاد می ،  شودشناخته می 

قربانی، فاصله بگیرد و دینامیک رابطه را از    تواند از دوگانۀ خود و دیگری، یا مهاجم وحضور در این موقعیت سوم است، جایی که فرد می

کاوان( برای پذیرش  موضعی تأملی مشاهده کند. این عنصر سوم هم جنبۀ رشدی دارد و هم بالینی؛ یعنی ظرفیت رو به رشد افراد )و روان 

 (. ۲۰۲4)سامرز،   رسمیت شناختن ذهنیت مستقل دیگریهای ارتباطی، و بهمسئولیت، ترمیم گسست 

های اخلاقی  گیری ارزش در شکل   آمدهدست به کاوی ارتباطی، بیشتر بر اهمیت معنای  یچل، یکی دیگر از پیشگامان روان استیون م

های  کند که نگرشستدلال می( ا1۹77)  کاویتأثیر و خودمختاری در روان و  (  1۹88)  کاویمفاهیم ارتباطی در روانتأکید داشت. او در  

پذیری  هایی مانند اعتماد، انصاف، و مسئولیت گیرند. ارزش های ارتباطی شکل میبلکه در کورۀ تجربه  هایی ثابت نیستند،اخلاقی ویژگی

دهی کاو برای تأثیرپذیری، تغییر و پاسخ فردی و آمادگی روان شده نیستند، بلکه پیوسته از طریق فرایندی بین صرفاً هنجارهایی درونی

این دیدگاه، اخلاق صربازبینی می از  بلکه یک فرایند است، ویژگی شوند.  از تجربۀ عاطفی مشترک و  فاً یک محصول نیست  برآمده  ای 

 . تأثیرگذاری دوسویه

سازد.  تر میهای فرهنگی عمیقرا با قرار دادن رشد اخلاقی در زمینۀ قدرت، جنسیت، و روایت   ارتباطی  ( دیدگاه۲۰۰5آدرین هریس )

شده  های جنسیتی درونی های اجتماعی، و نقش ی از طریق انتظارات فرهنگی، نابرابری دهد که چگونه هویت و ظرفیت اخلاقاو نشان می 

دیدگی را در رشد اخلاقی  راندگی، و آسیبحاشیه کند که تأثیر امتیاز، بهشمول انتقاد میهای اخلاقی جهان گیرند. هریس از مدل شکل می 

از اینکه چگونه ساختارهای  استِ به رسمیتگیرند. از نظر او، شناسایی اخلاقی باید شامل سینادیده می شناسی نیز باشد، یعنی آگاهی 

توان از جهان  کنند. بنابراین، اخلاق را نمیذهنی را نیز تعیین میگذارند، بلکه شرایط امکان اخلاق بین تنها بر تجربۀ خود اثر می اجتماعی نه 

 . ها در آن جای دارند جدا کردفرهنگی که ذهنیت  -اجتماعی

عنوان  را به  ۳طرفی و پرهیز های کلاسیک اغلب بی کند. در حالی که مدل ای همچنین مسئولیت بالینی را بازتعریف می کاوی رابطهن روا

بیند که همیشه در ارتباط دوسویۀ  ای میکنندهمشارکت   -عنوان ناظرکاو را به کردند، نظریۀ ارتباطی روان های آرمانی توصیه میوضعیت

گویی اخلاقی او برای فرایند درمانی  ای است که پاسخ کنندهکاو فقط آینه یا مفسر نیست، بلکه مشارکترد. در این مدل، روان درمانی نقش دا

پذیری،  شود، که نه بر پایۀ پیروی از قواعد، بلکه در تعامل زندۀ میان معنا، آسیبجا یک کنش اخلاقی تلقی میحیاتی است. کار بالینی در این

 (.۲۰1۲)گابارد و همکاران،    تو ترمیم اس

بلوغ   (.۲۰۰۰عنوان بنیان رشد با رشد اخلاقی نیز هماهنگ است )سفران و موران، و ترمیم به   4بر این، تأکید ارتباطی بر گسستعلاوه 

گوی ارتباطی پس از  وشود، بلکه شامل توانایی پذیرش آسیب، طلب ترمیم، و بازگشت به گفتاخلاقی تنها در پرهیز از آسیب خلاصه نمی

خوان است، جایی که اخلاق نه یک وضعیت آرمانی بلکه یک فرایند  گسست است. این دیالکتیک با عملکرد اخلاقی در زندگی روزمره هم 

های ارتباطی، و دعوت بیمار به فرایند  بست کاو برای پذیرش خطا، تأمل در نقش خود در بن زی پیوندهاست. توانایی روان پیوستۀ بازسا

 کند. ترمیم مشترک، الگویی قدرتمند برای اخلاق فراهم می

 
1 . mutual recognition 

2 . moral third 

3 . abstinence  

4 . rupture 
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ای  غیرخطی، عاطفی، و رابطه   سازی هنجارها نیست، بلکه فرایندیکاوی ارتباطی رشد اخلاقی، یک فرایند خطی درونی بنابراین، در روان 

کند. در این ها، پیوند را حفظ میشود، و از دل تعارض شود، برای تفاوت فضا قائل مینوا میهای دیگر هماست که طی آن فرد با ذهنیت

پذیری و  چارچوب، زندگی اخلاقی وضعیتی ثابت نیست، بلکه فرایندی پویا، ارتباطی و در حال تحول است که در لحظات تنش، آسیب

 . آیددگرگونی پدید می 
 

 روانکاوی معاصر: اخلاق در گستره ذهن، مغز و رابطه- های تلفیقی و عصبدیدگاه
 

گیری از  ای همراه بوده است. با بهره رشتهسازی میان های اخیر، نظریۀ روانکاوی دگرگونی عمیقی را تجربه کرده که با یکپارچه در دهه

ها، روانکاوی معاصر عملکرد اخلاقی را در تعامل  شناسی رشد و نظریۀ سیستم هایی چون علوم اعصاب عاطفی، نظریۀ دلبستگی، روان حوزه 

روانکاوی« یا  - دهد. این جریان، که گاهی با عنوان »چرخش عصبروانی جای می فردی و درون زیستی، بینز فرایندهای عصب ای اپیچیده 

تر، مبتنی بر شواهد و هماهنگ با رشد از شود، گسترشی مهم از مفاهیم کلاسیک است و تصویری مجسمارتباطی« شناخته می  - »تلفیقی

 ( ۲۰1۲رد و همکاران،  )گابادهد  ارائه می   حیات روانی

شناسی روانی رشدی برقرار  در خط مقدم این تحول، پیتر فوناگی قرار دارد که کار او پیوندی میان روانکاوی، نظریۀ دلبستگی و آسیب 

ذهنی   ست؛ یعنی توانایی درک رفتار )رفتار خود و دیگران( بر اساس حالاتا  «1سازی کرده است. مفهوم مرکزی در دیدگاه فوناگی، »ذهنی

مطرح شده، عملکرد  ( ۲۰۰۲) سازی، و رشد خودتنظیم عاطفه، ذهنیها. به باور فوناگی، که در کتاب از جمله باورها، احساسات و خواسته 

های  کنند، بیشتر احتمال دارد که مهارت وابسته است. کودکانی که دلبستگی ایمن را تجربه می  ۲اخلاقی به شدت به رشد این ظرفیت تأملی

 . سازند و تأمل اخلاقی را ممکن می   ۳گیری هایی که همدلی، نظرگاه تری رشد دهند؛ مهارتسازی قوی ذهنی

دهد. برای مثال، در بیماران مبتلا به اختلال  ورزی پیوند می سازی را با اختلال در اخلاق نکتۀ مهم این است که فوناگی، ناتوانی در ذهنی

توانند عملکرد تأملی را مختل کنند و منجر به رفتارهای تکانشی، همدلی  ای ناهماهنگ می هشخصیت مرزی، تروماهای اولیه و مراقبت 

که توسط فوناگی ابداع شد، به بازگرداندن این عملکرد تأملی   سازیسفید شوند. درمان مبتنی بر ذهنیوهای اخلاقی سیاه مختل و استدلال 

کند. در این مدل، رشد اخلاقی نه حاصل اطاعت از فرامن و نه نتیجه  های اخلاقی و اجتماعی فرد را تقویت می پردازد و در نتیجه ظرفیت می

 (. ۲۰1۲همکاران،  )گابارد و  فردی و تنظیم عاطفی است  سازی صرف، بلکه برآمده از وضعیت بیندرونی

روانکاوی، درک ما را از سازکِارهای مغزی فرایندهای روانکاوی، از جمله عواملی که  - های برجسته در عصبمارک سولمز، یکی از چهره 

کند ، سولمز استدلال می (۲۰۲1)  آگاهی  ۀچشمه پنهان: سفری به سرچشمشوند، گسترش داده است. در کتاب  به کنش اخلاقی مربوط می 

پژوهی  های عصب شود. با الهام از پژوهش گاهی، و در امتداد آن آگاهی اخلاقی، از توانایی مغز برای پایش و تنظیم امیال عاطفی ناشی میکه آ

های انگیزش انسانی و  پایه و ترس  مراقبت،  جوگری وهای هیجانی اولیه مانند جست سپ، سولمز معتقد است که نظام عاطفی ژاک پنک 

 .هستند  دهی اخلاقیپاسخ 

- ویژه نواحی شکمیپیشانی مغز، بههای عاطفی در قشر پیش روانکاوی، اخلاق از دل یکپارچگی و تنظیم این دستگاه -در رویکرد عصب

های سنتی اخلاق را،  گیری، کنترل تکانه و همدلی نقش دارند. سولمز دیدگاه ای که در تصمیمآید؛ نواحی میانی و اوربیتوفرونتال، پدید می

دهد. او اشاره  محور جای می کشد و رفتار اخلاقی را در بستر زیستی عاطفه دانند، به چالش می آن را صرفاً فرهنگی یا مبتنی بر فرامن می که  

های جدی  تواند منجر به نقصهای عصبی یا غفلت رشدی( می شناختی )در اثر تروما، آسیب  -کند که اختلال در این مدارهای عاطفیمی

 . شودپریش مشاهده می گونه که در شخصیت ضد اجتماعی یا روانقی و همدلی شود، هماندر قضاوت اخلا

های  دهد. برخلاف نظریۀ سائق که بر انگیزش ، رویکردی تلفیقی ارائه می4های انگیزشیگیری از نظریۀ نظام جوزف لیختنبرگ با بهره 

یابد، از جمله نظام دلبستگی،  حول چندین نظام انگیزشی سازمان می معتقد است که رشد انسانی    (1۹۹۲غریزی تأکید داشت، لیختنبرگ )

 شوند؛ برای مثال، زمانی که نیاز های انگیزشی ناشی می های اخلاقی از تنش بین این نظام از این منظر، تعارض .  خودمراقبتی، و پیوندجویی

 
1 . mentalization 

2 . reflective function 

3 . perspective-taking 

4 . motivational systems theory 
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ی در این دیدگاه یک مرجع درونی ثابت نیست، بلکه یک نظام  گیرد. خودِ اخلاق به محافظت از خود با انگیزۀ پیوندجویی در تضاد قرار می 

 .کندفردی مصالحه برقرار میکنندۀ پویاست که بین مطالبات درونی و بینتنظیم

ها  های انگیزشی و اعتبار بخشیدن به آن کند که رشد سالم به توانایی مراقب در هماهنگی با این تنش تأکید می  (1۹۹۲لیختنبرگ )

های تنظیمی کودک را فراتر از حد تحملش تحت فشار قرار دهد. در درمان نیز، هدف کمک به بیمار در  بدون اینکه ظرفیت بستگی دارد، 

کند. این مدل اخلاق را  های متعارض است؛ فرایندی که توانمندی اخلاقی و انسجام شخصی را تقویت میشناسایی، بیان، و ادغام انگیزش 

دانند، بلکه آن  های تلفیقی اخلاق را ساختاری ثابت )مانند فرامن( نمیهد، نه به اطاعت یا سرکوب. دیدگاه دبه پیچیدگی هیجانی پیوند می 

بر ماتریس  ها  . این دیدگاهآیدهیجانی پدید می  -دانند که از روابط ایمن، هماهنگی عاطفی، و یکپارچگی شناختیرا ظرفیتی رشدی می

سازی )فوناگی(، چه از طریق تنظیم عاطفه )سولمز(، و چه  اخلاق تأکید دارند. چه از مسیر ذهنیگیری  عنوان بستر اصلی شکل ای به رابطه 

این رویکردها از پشتیبانی تجربی  .  کنندذهنی زندگی اخلاقی تأکید میهای بین ها بر ریشه از راه تعادل انگیزشی )لیختنبرگ(، همه این مدل 

تحلیلی را مستند  شناسی رشد تکیه دارند تا ادعاهای روان دلبستگی، مطالعات تصویربرداری مغزی و روان های  برخوردارند و بر پژوهش 

 . سازند

 

 گیری بحث و نتیجه
 

کاوی، مسیر پویایی را از تمرکز بر تعارضات درونی و ساختارهای سرکوبگر  روند تاریخی و تحول نظری در زمینۀ رشد اخلاقی در روان 

کاوی  رشدی طی کرده است. این تحول، گرچه بیانگر غنای نظری در روان -های ارتباطی و عصبیسوی مدل ویدی، به در مدل کلاسیک فر

 . رسدها برای پیشبرد دانش در این حوزه ضروری به نظر میهایی است که تحلیل و اصلاح آندهندۀ کاستیاست، اما در عین حال نشان 

های  دفاعی مانند سرکوب، اخلاق را عمدتاً در قالب مدیریت تنش   سازکِارهایای ناهشیار و  هساختاری فروید، با تمرکز بر تعارض   مدل

گیری اخلاق اشاره کرده، اما در مجموع،  دهد. هرچند فروید به تأثیر عوامل اجتماعی در شکل توضیح می  فرامن  واقعیت و  درونی و فشارهای

های  تری که در نظریههای رشدیافتهرو، ظرفیت شود. ازاین درونی درک می  تعارضعنوان فرآیندی مبتنی بر  او بیشتر به  ۀاخلاق در نظری

تر  مثابه مبانی مثبت فروید جایگاه روشنی ندارند و به  ۀدر نظری، فردیسازی، و تعامل بین همچون همدلی، ذهنی، پسافرویدی مطرح شدند

 .اخلاق، بعدتر مورد توجه قرار گرفتند

ایدر ادامه، روان    ارائۀ نگاهی واقع شناسی  تر و تأکید بر عقلانیت و کارکردهای انطباقی ایگو، گرایش  گرایانه گو با وجود تلاش برای 

کارهای دفاعی، احساس  زِسنجی دارد. اگرچه این رویکرد به ساو واقعیت انطباقبیشتری به تبیین اخلاق در چارچوب عملکردهای هشیار، 

فردی  های بینهای ناهشیار، زمینهمند اخلاق، مانند فانتزی تر و رابطههای عمیقا نسبت به ریشههای درونی توجه دارد، امگناه و تعارض

 .احساس گناه، و ابعاد متعارض و دوسویه در رفتارهای اخلاقی، تمرکز کمتری داشته است

شناسی خود تلاش کردند با تأکید بر روابط اولیه،  روانهای روابط موضوعی و  کاوی کلاسیک، نظریه محور روان در مقابل با نگاه تعارض

فردی و  ها با تمرکز بر تجارب بینهای درونی و نقش همدلی، چارچوبی متفاوت برای فهم رشد اخلاقی ارائه دهند. این دیدگاهبازنمایی 

  ارتباطی درک دیگری، ترمیم، و حفظ پیوستگی  ظرفیت برای    ۀها، بلکه نتیجتحول درونی، اخلاق را نه صرفاً محصول کنترل فرامن بر تکانه 

پردازان روابط موضوعی گرچه تحول اخلاقی را در بستر روابط  اند: نظریههایی مواجه نوبه خود با محدودیت ها نیز بهدانند. با این حال، آنمی

می توصیف  زمینهاولیه  و  قدرت،  اجتماعی،  ساختارهای  تحلیل  از  اغلب  گستردکنند،  فرهنگی  میههای  غافل  دیگر،  تر  سوی  از  مانند. 

های ویرانگر،  تر روان، مانند پرخاشگری، حسادت یا تکانههای تاریکشناسی خود با تأکید بر انسجام و همدلی، گاه از مواجهه با ساحت روان 

 روان نیز هست.    ناخوشایند  وجوهاخلاقی در واقع مستلزم مواجهه، تنظیم و مدیریت این    ۀگیرد؛ در حالی که تجربفاصله می

پویایی ـذهنی و تلفیقیویژه رویکردهای بین کاوی، به های معاصر روان نظریه  بر  با تأکید  سازی و تنظیم  ، ذهنیارتباطیهای  عصبی، 

غربی پرورده    اجتماعیـها نیز عمدتاً در بستر فرهنگیاند. اما این نظریههیجانی، دستاوردهای مهمی در تبیین ابعاد اخلاقی به ارمغان آورده 

ها ممکن است  فرض اند. این پیشاند و مفاهیمی چون استقلال فردی، خودتنظیمی، و رابطۀ افقی درمانگر و مراجع را مفروض گرفتهشده 

ی  ها مفاهیمی مانند آبرو، فداکاری، شرم و اطاعت نقش محور که در آن،  محورمراتبی یا سنت گرایانه، سلسله در جوامعی با ساختارهای جمع 

کاوی، ضرورتی اساسی است که بدون آن، امکان  های اخلاق در روان مندی نظریه کارکرد محدودی داشته باشند. بنابراین، زمینه،  دارند

 .ماندها در بسترهای غیرغربی محدود می کاربرد بالینی و نظری این دیدگاه 
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کاوی کلاسیک نقش محوری  های درونی که در روان رض فردی، تعاهای بین همچنین در رویکردهای جدید، با وجود توجه به تعارض 

اند. این در حالی است که زندگی اخلاقی همچنان عرصۀ کشمکش میان تمنیات ناهشیار، وفاداری به  داشتند، تا حدودی به حاشیه رفته

ابۀ عنصر بنیادین اخلاق، ضرورتی  مثدرونی، مطالبات بیرونی و تصویر آرمانی از خود باقی مانده و بازخوانی مفهوم تعارض، به   موضوعات

 .نظری و بالینی دارد

روانی )تنظیم  کاوی، نیازمند رویکردی چندبعُدی است که بتواند ابعاد درونپردازی اخلاق در روانانداز آینده نظریهبر این اساس، چشم 

دفاع  تعارض،  بین هیجان،  به ها(،  دلبستگی،  و  رسمیت فردی )همدلی،  )ارزش ـفرهنگیشناسی(  گفتمان اجتماعی  قدرت،  های  ها، ساختار 

کاوی بهره گیرد، بلکه با پذیرش  های نظری مکاتب مختلف روان تنها از ظرفیتشکلی تلفیقی در نظر گیرد. این مدل باید نه ایدئولوژیک( را به

 .ساحتی پرهیز کندهای تک چندگانگی فرهنگی و تاریخیِ مسیرهای رشد اخلاقی، از نگاه 

عنوان فرایندی پویا، سیال و گاه متناقض در نظر گرفته های قطعی، بلکه بهمثابۀ نظامی ثابت از داوری در این راستا، اخلاق باید نه به

کنند. در نهایت، تقویت  شود؛ فرایندی که در آن، مصالحه، تحمل ابهام، گشودگی به تجربۀ گسست و امکان ترمیم، نقشی اساسی ایفا می

های  پژوهش   گسترششناختی، و همچنین  های عصب اجتماعی و پژوهش   شناسیروانکاوی، مطالعات فرهنگی،  ری میان روان پیوند نظ

و کیفی، میمیان  روان فرهنگی  و  اخلاقی  به بسط چارچوبی  نیازهای خاص جوامع گوناگون  تواند  و  بافت  زبان،  با  کاوانه منجر شود که 

های  نظیر خشونت، تبعیض، بحران،  وه بر غنای نظری، امکان پرداختن به مسائل اخلاقی دنیای واقعیاتر باشد. چنین رویکردی، علا تراسهم

 . های اخلاقی معاصر ارتقا خواهد دادکاوی را در پاسخ به چالش را فراهم خواهد کرد و جایگاه روان   ، های فرهنگیمحیطی و تعارض زیست
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